
 

 

 

 

 
 

 رضا احدیشهید احمد

 استان همدان، 52/6/5432: ولادت

 علوم پزشکیی دانشگاه پزشک پذیرش در رشتۀ

 2، عملیات کربلای 55/55/5462شهادت: 

 آرامگاه: ملایر، گلزار شهدای عاشورا

 

 نامهزندگی

 همراه ارتش در پدر شغلي موقعیت سبب به .شد متولد ملایر شهرستان در 5431 شهریوربیست و پنجم  در احدي رضااحمد

 به یليمتح جنگ آغازبا  .گذراند برتر هايرتبه کسب و کامل موفقیت با را ابتدایي و راهنمایي دورۀ .کرد مهاجرت اهواز به خانواده

 در و پرداخت تحصیلبه  تجربيعلوم  رشتۀ در شریعتي دکتر دبیرستان رد . اوبازگشت ملایر به خانوادههمراه  جنگي مهاجر عنوان

علوم  دانشگاه پزشکي رشتۀ در ،کنکور در کشور کل نخست رتبۀ کسب با 5433 سال در .دکر دریافت را خود دیپلم 5434 سال

 ادامه تحصیل داد. شهید بهشتي پزشکي

 ،رزمانهم و بسیجیان بادر این عملیات آشنایي او  5.گردیدو مجروح  به جبهه اعزامدر عملیات رمضان  5435بار در سال  نخستین

 خاص و فعال عناصر از هاعملیات تمام در و رفت جبهه به بار دوازده ،آن از پس ترتیب و بدین گذاردبر روحیۀ او  شگرف تأثیر

 بعثي دشمن هايکمین با درگیري طي 5431 اسفند دهمزدوا شب در پنج کربلاي عملیات دروي سرانجام  .بود هاستهد و هاگردان

 در عاشورا آرامگاه در و شد دهبازگردان ملایر شهرستان به سپس و ماند باقي منطقه در روز پانزده او مطهر پیکر .رسید شهادت به

 ن کرده است. نخبه مزیخود را به نام این شهید یکي از جوایز تحصیلي  ،بنیاد ملي نخبگان 2شد. سپرده خاک به زادگاهش
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 نامه وصیت

ارت و در یک جمله به ترین عبنامۀ خود را با کوتاهجا که وصیتبدانتا  ؛داشتام )ره( را از ژرفاي جان دوست ميام ،شهید احدي

  .«همین ؛زمین بماند رويفقط نگذارید حرف امام »ها و سخنان رهبر و مقتدایش مزین کرد: تحقق خواسته

به نگارش  هادست نوشتهاین در قالب  وي به چاپ رسیده است.« حرمان هور»هاي شهید احدي در کتابي به نام دست نوشته

ي خاطر و نیز به قصد تشفّ يگاه افزون بر این .گر او باشدتا یاد ایام گذشته یاري ؛پردازدها و مشاهدات خویش از جبهه ميدریافت

 آورده است:خود به نوشتن روي مي پاسخ به غلیان احساسات دروني

است که  ینا يبلکه برا ؛داشته باشم یاسوء و ر یتاست که ن ینا يبخواند و نه برا يآن است که کس ينه برا یسمنويکه م یزيچ»

  4.«در دست داشته باشم يایلهوس ،آورم یادام را به و خاطرات گذشته یندیشمها بخواستم به گذشته ياگر روزگار

یقي از رخدادهاي تلف ،هاي جنگستقیم وقایع پیراموني او در جبههبازتاب م هاي احدي، به واسطۀکلي و غالب در نوشتهروح 

 صیرورتو ترین وجه امتیاز این مکتوبات آن باشد که سیر ق و ظریف شخصي اوست. شاید برجستههاي دقیبیروني و دریافت

-به روشني تمام نشان ميرا جویي ها و جهات کمالار بسیجي را در تمامي عرصهکه معییک بسیجي معیار و بل)تحول و دگرگوني( 

  3دهد.

 

 های شهید احدیهایی از دست نوشتهنمونه

 تحویل حال

پیام امام شروع شد. بعد از  گاه برقرار خواهد شد. مراسم بافتند که مراسم تحویل سال در محوطۀ قرارامروز اولین روز عید بود. گ»

اباعبدالله  مام، توسط همان برادر روحاني روضۀپیام امام، یکي از برادران روحاني صحبت کرد. ناگفته نماند قبل از پیام ا خاتمۀ

 .«کمن حاربَمَلِ مکم و حربٌن سالَمَلِ انيّ سلمٌ»الحسین )ع( برقرار بود. پیام امام که تمام شد، زیارت عاشورا خواندیم و عرض کردیم: 

؟ یک سال گذشت و تو هنوز از قافلۀ راهیان نور ايک سال گذشت. اي نفس تو هنوز زندهگفتم: یکه با خود مي در همان حال بود

اي. هر که را خدا بري. تو هنوز خالص نشدهتفاوتي به سر ميدان یارانت گذشت و تو هنوز در بياي. یک سال از فقعقب مانده

دانستم که  هاي فراموش ناشدني.اي. با مشتي خاطرهتو با مشتي خاک مانده مه رفتند وکند. بدان که هشهیدش مي ،لص کردخا

  1.«رستگار است ،ماندن چه سنگین است و فهمیدم هر که زودتر برود
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 شوق تمناّ ـ کمال انقطاع:

هاست زار قلبم سالشوره! بگو ببارد باران که کویر خواهم زنده بمانم. من محتاج نیست شدنم. من محتاج توام. خدایادیگر نمي»... 

زار وجودم، این طاقت ماندن ندارم، بگذار این خشکخدایا! دیگر  که سترون مانده است. من دیگر طاقت دوري از باران را ندارم.

بس  ؛دیگر نشنوند هاي صمّاند. بگذار این گوشبس است هر چه دیده ؛ن دیگر نبیندمرده قلب من دیگر نباشد! بگذار این دیدگا

تنهاي تنها  خدایا! دوست دارماند. بس است هر چه جنبیده ؛رکت نکننداند. بگذار این دست و پاها دیگر حاست هر چه شنیده

قت لیا»، خواهم گفت: «لیاقت نداري»خدایا! اگر بگویي:  گمنام گمنام بیایم، دور از هر هویتي. . دوست دارمبیایم، دور از هر کثرتي

خدایا! دوست دارم سوختن را؛ فنا شدن، از همه جا جاري شدن، به سوي کمال انقطاع روان  «ام؟!را داشته کدام یک از الطاف تو

  3.«شدن...
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